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يكي از مهم ترين تفاوت هاي الگوي علمي جمهوري اسللامي ايران با 
ساير كشورها، تركيب دين و دانش در ساختار و فلسفه  توليد علم است. 
اين پيوند، محصولي متفاوت از الگوهاي متداول جهاني ارائه مي دهد؛ 
الگويي كه ريشه در معارف اسامي و تجربه تمدني جهان اسام دارد 
و برخاف تصور رايج در غرب، نه مانع علللم بلكه محرك و معنابخش 

آن است. 
»صداي ايران« روزنامه اينترنتي رسللانه  KHAMENEI. IR، در 
سرمقاله شماره43 در تبيين اين مهم نوشته است: در منظومه اسام، 
»طلب علم« يك فريضه است، همان گونه كه احكام و اخاق واجب اند، 
علم آمللوزي نيز وظيفه اي ديني اسللت. اين نگاه، جريللان علمي را در 
جمهوري اسللامي، هم از نظر غايت و جهت دهي و هم از نظر محتوا و 

برنامه ريزي، واجد ساختار معنوي مي كند. 
علمي كه در مرزهللاي دانش حركللت مي كنللد، درون زا و متصل به 
هدف هاي انساني و الهي است و در عين حال با جهان بيروني در تبادل 

است اما همواره با رعايت مرزهاي اخاقي و ارزشي. 
تركيب علم و دين، آن گونه كه در جمهوري اسامي ايران متجلي شده، 
براي نظام سلطه جهاني تهديدي جدي به شمار مي رود. دليلش ساده 
اما عميق است: چون علم در ذات خود قدرت مي آورد و اگر اين قدرت 
تحت مهار اخاق ديني و عقانيت توحيدي قرار گيرد، ديگر در خدمت 

استكبار نخواهد بود. 
اسام، با آن تفسلليري كه از قرآن مي گيريم، هرگز اجازه نمي دهد كه 
علم، بدون اخاق، افسارگسيخته و در خدمت ظلم به كار گرفته شود. 

دين، علم آموزي را عبادت مي داند؛ ابزار خدمت به انسللانيت، نه ابزار 
استعا و استكبار، از اين رو در منطق دشمنان، با هر ديني كه با پيشرفت 
و علم مخالف باشد مشكلي ندارند، بلكه گاه ترويجش هم مي كنند، چون 
خطري ندارد، اما با ديني كه علم ساز است، جهت دهنده علم است و علم 

را در خدمت تعالي بشريت قرار مي دهد، دشمني مي ورزند. 
همين است كه وقتي ايران با مدل علمي مبتني بر دين، با جهت گيري 
اخاقي و مردمللي، دسللتاوردهايي توليد مي كند، بافاصله دشللمن 
فعال مي شود: اين فناوري ها، ممنوعه اند! هسللته اي، كوانتوم، هوش 
مصنوعي، نانو و حتي فناوري هاي كم و بيش ساده، »منطقه  ممنوعه« 
اعام مي شوند، چون نگرانند اين علم، در خدمت ملت هاي مستقل و 
در مسير بيداري جهان اسام قرار گيرد، به همين خاطر، آپارتايد علمي 
برقرار كرده اند. از آن سو، همين قدرت ها، نخبگان و مغزهاي جهان را 
جذب مي كنند، نه فقط براي استفاده، بلكه براي كنترل، چون اگر اين 
دانشمندان در كشورهاي خودشان، با يك الگوي ديني مثل جمهوري 
اسامي رشد كنند، آنگاه ديگر نه فقط قدرت توليد خواهند كرد، بلكه با 
فلسفه اي ديگر به خدمت انسانيت درمي آيند؛ فلسفه اي كه در آن زكات 

علم، نشر آن است، نه احتكار و انحصار. 
در حالي كه غرب علم را بدل به ابزار سلطه كرده، جمهوري اسامي، علم 

را مقدمه  عبوديت و شكوفايي مي داند. 
پيشللرفت براي يك مسلللمان، تازه آغاز سير در مسللير خلقت است: 
خودشناسي، خداشناسي، انسان شناسي. در اين منطق، علم حرمتي 

دارد، چون در خدمت كمال انسان است.

الان خ�ود اس�رائيلي ها دارن�د اعت�راف مي كنن�د ك�ه م�ا 
مي دانس�تيم اي�ران يك ق�درت موش�كي اس�ت، ولي در 
اين جن�گ فهميدي�م كه موش�ك هاي اي�ران »س�ريع تر، 
دقيق ت�ر و ويرانگرتر« از چي�زي بود كه تص�ور مي كرديم.

        
دكتر مسللعود اسللداللهي، تحليلگر ارشللد مسللائل منطقه در 
گفت وگويللي در ارزيابللي خللود از ميللزان آسلليب ها و تلفات 
رژيم صهيونيستي در جنگ 12 روزه گفت: جامعه  اسرائيل به آن 
مقوله  معروف شناخته مي شود كه مي گويند همه  دولت ها ارتش 
دارند، ولي اسرائيل ارتشي است كه دولت دارد. قوام اين رژيم بر 
ارتش آن است و خدمت در ارتش در اسرائيل يك امر مقدس به 
حسللاب مي آمد. بعد از پيروزي هاي بزرگي كه اسللرائيلي ها در 
دهه هاي۶۰ و۷۰ ميادي به دست آوردند، اين تقدس به بالاترين 
سطح رسلليد، يعني در سيسللتم سياسي اسللرائيل، اگر كسي 
مي خواست پستي پيدا كند- وزير يا نخست وزير بشود- نه فقط 
حتماً بايد در ارتش خدمت كرده باشد، بلكه بايد در جنگ هاي 
مهم هم حضور داشته باشللد، بنابراين تمام مسئولان اسرائيل 
افسران سابق و با سوابق جنگي در عمليات هاي مختلف هستند. 
مثاً ايهود باراك كه نخست وزير و همان كسي بود كه اسرائيل را 
از جنوب لبنان خارج كرد، بيشترين مدال هاي جنگي را در بين 
افسران اسرائيل داشت. جالب است كه در ايران اگر يك نظامي 
كانديداي رياست جمهوري مي شللد، مي گفتند صداي چكمه 
مي آيد! ولي در اسرائيل، دموكراسي يعني همين، شرط ورود به 

سياست، همين سابقه  نظامي است. 
اسداللهي اضافه كرد: در بحث سانسور، اين ارتش اسرائيل است 
كه تعيين مي كند چه خبري پخش شللود و چلله خبري نه، نه 
اينكه مثاً وزارت اطاع رسللاني يا ارشللاد يا يك ستاد تبليغات 
جنگي داشته باشند. خود ارتش وقتي مي گويد فان خبر نبايد 
پخش شللود، ديگر هيچ كس نمي تواند روي آن حرف بزند. اين 
قانون، فوق العاده محكم است. من يادم هست در همين عمليات 
»طوفان الاقصي« در ماه هاي اول، يك خبرنگار اسرائيلي رفته بود 
در سردخانه  چند بيمارستان اسرائيلي و از جنازه ها فيلم گرفته 
بود، بعد گفته بود تلفات ما خيلي بيشتر از چيزي است كه اعام 
مي شود، با او برخورد شد، بازداشت و محاكمه اش كردند، به خاطر 

اينكه قانون سانسور را نقض كرده بود. 
   اول سانسور بعد قطره چكاني اعلام مي كنند

اسللداللهي اضافه كرد: اسللرائيلی ها يك شللگردي دارند و آن 

اين اسللت كه براي اينكه 
ضربه  اوليه را مهار كنند، 
هيچ چيللزي نمي گويند 
يا مي گوينللد هيچ اتفاقي 
نيفتاده يا سكوت مي كنند 
امللا چللون مي داننللد كه 
يللك خبللر را نمي شللود 
براي هميشلله پنهان نگه 
داشللت، بعللد از مدتي به 
قطره چكانللي  صللورت 
شروع مي كنند اطاعات 
را منتشللر كردن. الان در 

اين جنگ هم همين طور است. اول مي گفتند ايران دارد مناطق 
مسكوني را مي زند، ولي حالا معلوم شده اصاً اين طور نبوده است. 
اينها مي گفتند اكثر موشك ها را در مسير مي زنيم، ولي وقتي روز 
مي شد و صحنه  خرابي ها را مي ديديم، ديگر نمي شد سانسورش 
كرد، پس مي آمدند موضوع را مي بردند روي يك فاز ديگر. مثاً 
نتانياهو مي گفت ما يك ارتش اخاقي هستيم، ما افراد نظامي 
و دانشمندان هسته اي شان را مي زنيم، ولي آنها مردم عادي ما 
را مي زنند! در حالي كه برعكس بود و بسياري از شهداي ايراني، 
غير نظامي بودند. برعكس، اين ايران بود كه حساب شده مي زد. 

   اعتراف به قدرت موشكي ايران
اين تحليلگر مسللائل منطقه افزود: الان خود اسرائيلي ها دارند 
اعتراف مي كنند- البتلله در قالب تحليل- كه ما مي دانسللتيم 
ايران يك قدرت موشكي است، ولي در اين جنگ فهميديم كه 
موشك هاي ايران »سريع تر، دقيق تر و ويرانگرتر« از چيزي بود 
كه تصور مي كرديم، يعني نيروي هوافضاي ما موفق شللده بود 
تا حد زيادي اطاعات مربوط به توانمندي هايش را سللري نگه 
دارد. در اين جنگ، سيسللتم پدافند چندلايه شان عماً از هم 
پاشيد. موشك هاي بالسللتيك وقتي بالا مي روند و از بالاي جو 
سرازير مي شوند، به قدري سرعت اين كاهك زياد است كه هيچ 
سامانه اي نمي تواند آن را بزند. دقت اين موشك هاي ايراني باعث 
شگفتي دنيا شد، حتي پوتين گفت، ما قدرت موشكي و پهپادي 
ايران را مي شللناختيم، ولي دنيا باور نمي كرد، الان ببينيد چه 
كرده اند! حالا شروع كرده اند به اعتراف، چون مي دانند نمي شود 
براي هميشلله چيزي را مخفي نگه داشت. الان دارند مي گويند 
كه موشك هاي ايران فوق العاده دقيق بود. با توجه به اينكه مراكز 

نظامي اسرائيل در مناطق مسكوني مستقر بودند، اعتراف كردند 
كه ديگر فايده ندارد، ما بايد اين مراكز را ببريم بيرون از مناطق 
مسكوني، چون مطمئن شللديم ايران مي تواند آنها را بزند. مثاً 
همين مقر نخسللت وزيري اسللرائيل، نمي گويند دفتر نخست 
وزيري مورد هدف قرار گرفته است، بلكه مي گويند برجي كنار 
آن به نام »برج داوينچي« هدف قرار گرفته، ولي موج انفجار باعث 
شده به مقر نخست وزيري هم آسلليب وارد شود، بعد مي گويند 
چند ماه براي بازسللازي اش زمان لازم است! خب اگر فقط موج 
انفجار بوده، نهايتاً شيشه مي شكند، دروپيكر خراب مي شود، ولي 

ديگر بازسازي اش چند ماه طول نمي كشد. 
   سانسور در اسرائيل ديگر كارآمد نيست

اسللداللهي در ادامه گفت: واقعيت اين اسللت كه سانسللور در 
رژيم صهيونيستي فوق العاده شديد اسللت، اما چند عامل باعث 
شد اين سانسور خيلي كارآمد نباشد. اول اينكه حمله هايي كه در 
شب انجام مي شد، حجم موشك باران ايران را خيلي خوب نشان 
مي داد، حتي يك بار يكي از فلسللطيني ها شللوخي كرده بود با 
ايراني ها و گفته بود لطفاً در روز شليك نكنيد، چون ما نمي توانيم 
رد موشك ها را ببينيم، اگر شب بزنيد، ما خيلي كيف مي كنيم! 
چون واقعاً صحنه هايي كه در شب ديده مي شد، حيرت انگيز بود. 
مردم از همان لحظه  پرتاب، رد موشللك ها را دنبال مي كردند و 
مي ديدند كه كجا مي خللورد. از عراق كه عبللور مي كرد، مردم 
هلهله و دعا مي كردند كه به هدف بخورد. در كشللورهاي ديگر 
هم همين طور. در جنوب لبنان، حتي يك رسللتوران در منوي 
غذا نوشته بود »ويوي موشكي«، يعني پول مي گرفت كه بهترين 
زاويه  ديد را به شما بدهد تا بنشينيد قليان تان را بكشيد و ببينيد 

موشك هاي ايران چه مي كنند! 
   »قدرت هوافضا« برگ برنده ما در جنگ 12روزه

تحليلگر ارشد مسللائل منطقه تصريح كرد: ما واقعاً يك »برگ 
برنده« رو كرديم كه حتي شايد خودمان به عنوان شهروند هم تا 
اين حد باور نداشتيم كه نيروي هوافضاي سپاه اين قدر در توليد 
سللاح ها موفق بوده اسللت. الان نيروهاي ما مي گويند ما فقط 
1۰درصد از توان مان را استفاده كرديم، اين بسيار مايه  خوشحالي 
است، حتي خيلي ها قبل از اين عمليات مي گفتند »در مانور، يك 
موشكي را مي زنند كه همه چيز در آنجا تحت كنترل است، ولي از 
كجا معلوم در محيط عملياتي هم درست عمل كند؟« ولي ديديم 
عمل كرد. اين است كه واقعاً يك قدرت موشكي بامنازع شده ايم 

و خيلي از محاسبات در منطقه تغيير كرده است.

تحليلگر ارشد مسائل منطقه: 

اسرائيل هم به قدرت موشكي ايران اذعان كرد

‌‌گفت‌و‌گو

 معاون وزير كشور
با اعلام برگزاري انتخابات تمام الكترونيك:

 انتخابات شوراها در تهران 
تناسبي برگزار مي شود

معاون سياسي وزير كشور و رئيس ستاد انتخابات با تأكيد بر عزم 
وزارت كش�ور براي برگزاري كام�ل انتخابات اع�لام كرد: مصمم 
هس�تيم انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روس�تا در سال1۴۰۵ 
را به ص�ورت تمام الكتروني�ك و در هر ش�رايطي برگ�زار كنيم. 
به گزارش ايرنا، علي زيني وند روز گذشته در نشست با استاندار تهران 
و فرمانداران شهرستان هاي اين استان افزود: اين تصميم در بالاترين 
سطوح كشور نهايي شده و جلسات منظم با مسئولان عالي رتبه شامل 
رئيس مجلس، وزير دفاع، رئيس سازمان برنامه و بودجه، وزير كشور و 

اعضاي شوراي نگهبان نيز برگزار شده است. 
زيني وند با اشاره به وضعيت ناپايدار منطقه و احتمال وقوع بحران اظهار 
كرد: اگر اتفاقي بيفتد يا زيرساخت ها آسيب ببيند، باز هم انتخابات را 
برگزار مي كنيم، حتي اگر مجبور شللويم مثل دهه۶۰، با صندوق هاي 
دستي رأي مردم را بگيريم. وي ادامه داد: همه بايد براي برگزاري اين 

انتخابات آمادگي داشته باشند. 

معاون سياسي وزير كشللور در ادامه با تأكيد بر اهميت گفتمان سازي 
روزآمد افزود: نسللل جوان امروز با گفتمان هاي كليشه اي و غيرواقعي 
ارتباط برقرار نمي كند. فرمانداران بايد در سخن، تحليل و موضع گيري، 
دقيق، شفاف و واقع گرايانه عمل كنند. انتظاري كه از مسئولان سياسي 
وجود دارد، اين اسللت كه نه فقط مدير اجرايللي، بلكه صاحب تحليل 
سياسي نيز باشند. زيني وند اضافه كرد: بانواني اكنون در مسئوليت هاي 
مهم منصوب شده اند، اگر در گذشته به ظرفيت بانوان در سطوح بالاي 
تصميم گيري توجه بيشتري مي شد، امروز در ساختار مديريتي كشور 

شاهد تحولات بيشتري بوديم. 
وي درباره شيوه جديد انتخابات شوراي شهر تهران نيز توضيح داد: در 

شهر تهران، انتخابات به شيوه تناسبي برگزار خواهد شد. 
وي گفت: اين اتفاق مهمي اسللت كه مي تواند موجب انگيزه سللازي و 
افزايش مشاركت احزاب شود. در اين مدل، هر جبهه سياسي مي تواند 
يك فهرسللت ارائه دهد و هر حزب فقط در قالب يللك جبهه و در يك 
فهرست حضور داشته باشللد، افراد نيز فقط مي توانند در يك فهرست 
قرار بگيرند. زيني وند اظهار كرد: مردم مي توانند به يك فهرست كامل 
)21 نفر( رأي دهند، ولي اگر به صورت ناقص رأي دهند )مثاً فقط به 
سلله نفر(، آن آرا انفرادي محسوب مي شود و مشللمول قاعده تناسبي 
نمي شود. معاون سياسي وزير كشللور افزود: اين شيوه، باعث مي شود 
وزن واقعي احزاب و جبهه ها در شورا مشخص شود كه آيين نامه اجرايي 
اين مدل، اصاح و شفاف سازي شده و براي آموزش دقيق تر نيز جلسات 

كارگاهي برگزار خواهد شد. 
وي ادامه داد: بنا داريم با هماهنگي استاندار تهران، يك كارگاه آموزشي 
يك روزه ويژه مديران انتخاباتي استان تهران و شهر تهران برگزار كنيم 

تا اين مدل جديد به طور كامل براي همكاران تبيين شود. 
زيني وند گفت: با توجه به پختگي مديريتي موجود در استان تهران و 
تيم حرفه اي استانداري، اطمينان دارم اين دوره از انتخابات با موفقيت 
برگزار خواهد شد، همچنين تجارب ارزشمندي كه از اين دوره به دست 
مي آيد، مي تواند به عنوان يك ذخيره مديريتي در وزارت كشور ثبت و 

براي آينده كشور مورد استفاده قرار گيرد.

عمليات مؤث�ر و راهبردي ارت�ش يمن عليه 
نيروهاي امريكا و منافع رژيم صهيونيس�تي 
از  دقيق�ي  تصوي�ر  س�رخ،  دري�اي  در 
شكس�ت پذيربودن هيمن�ه و امپرات�وري 
دريايي ايالات متحده را به نمايش گذاش�ت 
و نش�ان داد قدرت اراده يك ني�رو و ملت به 
ظاهر ضعيف از حيث جنگ افزارهاي دفاعي 
و نظامي چگونه مي تواند بر يك قدرت مسلح 
به انواع تجهيزات پيش�رفته دفاعي غلبه و 
سطح قابل قبولي از بازدارندگي را ايجاد كند. 

       
از زماني كه يمللن عمليات آرماني خللود را در 
چارچوب دفاع از فلسطين به معادلات جنگ در 
غزه اضافه كرد، هم توانست تعاريف جديدي از 
مفهوم بازدارندگي در روابط بين الملل ارائه دهد 
و هم باور توانايي ضربه به مؤلفه هاي مهم قدرت 
امريكا را احيا كند. يمن نشان داد متغير »اراده« 
به همراهي استفاده مناسللب از توانمندي هاي 
نظامللي، چگونه مي توانللد موازنه قللدرت را در 
مقابل بزرگ تريللن قدرت جهاني بلله نفع خود 
جابه جا كند. شرايط ملتهب و نامطمئن امريكا 
در درياي سرخ در كنار شكست ادعاي نگهباني 
از رژيم صهيونيستي و اقتصاد جهاني و همچنين 
سللردرگمي امريكا براي تعيين اسللتراتژي در 
مواجهه با يمللن، بيانگر كارآمدي و اثربخشللي 
حمللات راهبللردي يمن بلله منافللع امريكا و 

رژيم صهيونيستي است. 
    ابزار با اراده غيرمتعارف اثرگذار است

اراده يكي از اجزاي غيرنظامي قدرت ملي است 
كه بخش عظيمي از مفهوم بازدارندگي را پوشش 
مي دهد. در واقع، در كنار توانمندي نظامي، اراده 

 لازم براي كاربرد آن جهت بازداشتن دشمن از 
تهاجم، توانايي كافي براي پاسخ به تهديد را به 
وجود مي آورد. آنچه يمن را به اين نقطه از تاريخ 
رسانده، انگيزه و قدرت ذهني بي مانند آنها براي 
مقابله با دشللمن با اتكا بر ظرفيت هاي دفاعي و 
نظامي اسللت. در اصل، اراده يمن در رويارويي 
با دشللمنان قدرتمند، به اعتقاد قلبللي آنها به 
مقدرات و نصرت الهي بازمي گردد و فاصله زيادي 
با مفهوم رايج و متعارف اراده در روابط بين الملل 
دارد. در واقللع، همللان گفتمان بللاور به قدرت 
خدا كه انقاب بر پايه آن تأسلليس شللد، امروز 
در ميدان هاي مختلفللي چون جنگ يمن عليه 
امريكا و رژيم صهيونيستي منعكس مي  شود. امام 
خميني، معمار بزرگ انقاب نيز قدرت واقعي را 
در اراده ملت معنا مي كردند كه هيچ دشللمني 

نمي تواند آن را شكست دهد. 
با توجه به اين موضوع، اگللر مفهوم بازدارندگي 
تنها در ميزان دارايي و توانمندي هاي نظامي و 
رزمي و تعريف رايج اراده متكي باشد، نمي تواند 
در مقابله با دشمنان قابل اعتماد باشد. از طرفي، 
ناديللده گرفتن تجربه هاي عميق مشللابه كه از 
ابتللداي انقاب اسللامي بارها رخ داده اسللت، 
محاسللبات رفع تهديدات و جنگ عليه دشمن 
را دچار خطاي بسياري مي كند. در برهه كنوني 
كه هر لحظه احتمال رويارويي يا احياي جنگ 
در سايه ايران و جبهه امريكايي- صهيونيستي 
تقويت مي  شود، در نظر اين نكته كليدي كمك 
شللاياني به باور و نمود قدرت دروني مي كند. از 
طرفي، نمود اين اراده نامتعارف، بر اراده دشمن 
هم تأثير مي گللذارد و بدون هزينلله اي موجب 
عقب راندن آن از ميدان عمل مي شللود. در هم 

شكسللتن و تخريب اراده دشللمن براي عملي 
كردن تهديداتش، تنها بللا نمايش هاي رزمي و 
نظامي يا حتي تهديدات لفظي ميسر نمي شود 
بلكه بايد اين انگاره در دشللمن به وجود آيد كه 
هر تهاجم و خطايي عليه منافع كشور با پاسخي 

كوبنده و ضربه پذير مواجه خواهد شد. 
پديداركردن ايللن موضوع به عملكرد سياسللت 
خارجی نيللز مرتبط اسللت. تنهللا از كنش هاي 
نيروهللاي نظامللي، ديپلماسللي ايران نيللز بايد 
موجوديت اين اراده را تبيين كند كه اين موضوع 
با تهديدات لفظي تمايز دارد. در حقيقت اين امر 
بايد به طور ملموس در مواضع سياست خارجی 
انعكاس يابللد و به عنوان رويكللرد قطعي فعال و 
مبتني بر عزت ايران در مواجهه با دشمنان و امريكا 
تثبيت شود. اين مواضع، جدا از انفعال بايد داراي 
بن مايه تهاجمي و خاقانه در برابر ماجراجويي ها و 

تهديدات ديپلماتيك غرب باشد. 
در حاضللر حاضر كلله امريكا به جللاي جنگ، 
مذاكره با ايران را براي كم كردن هزينه هايش 
اختيار كللرده، بلله كارگيري ايللن رويكرد در 
كنار بازسللازي قواي نظامي، مي تواند مفهوم 
بازدارندگي را در برابر آنها ترميم و تقويت كند و 
مانع هر گونه خام انديشي در مورد جنگ دوباره 
با ايران شللود. هر نوع عقب نشلليني از مواضع 
اعامي جمهوري اسللامي مانند عدم تصميم 
ايران به نابودي اسرائيل يا تعارض با تصميمات 
حاكميت مانند تعليق همللكاري با آژانس كه 
ورود تيم جديد آژانس آن را نفي كرده، نمايي 
شكننده از اراده كشور را به تصوير مي كشد و در 
نتيجه اراده امريكا را براي آغاز جنگي دوباره با 

ايران تقويت مي كند. 

    »يمن« بازيگر فرامنطقه اي كه امريكا را 
درمانده كرده است

اگر چه عمليات نظامي يمن تنها به منطقه و درياي 
سرخ و آب هاي پيرامونش محدود شده، اما موقعيت 
اسللتراتژيك و دامنه گسللترده اثرگذاري آن در 
اقتصاد و امنيت متحدان جهاني رژيم صهيونيستي، 
اين كشور را در رده بازيگران فرامنطقه اي و رقيب 
جدي امريكا در منطقه قرار داده اسللت. حمات 
يمن بلله مواضع رژيم صهيونيسللتي و امريكا چه 
در سرزمين هاي اشللغالي و چه در درياي سرخ، 
خسارات وافري را به آنها وارد كرده است. به عنوان 
نمونه از شروع حمات، كانال سوئز، شاهد كاهش 
۵۰درصدي ترافيك بوده و بندر ايات اسللرائيل 
۸۵درصد از فعاليت هاي تجللاري خود را متوقف 
كرده است، همچنين طولاني شدن زمان حمل 
و نقل- با افزايش 1۰ تا 14روزه سللفر بين آسيا و 
اروپا- زنجيره هاي تأميللن جهاني را مختل كرده 
است. در تعيين ميزان خسارت بايد گفت كه اروپا 
حدود ۶۰درصد از نيازهاي انرژي خود و امريكا نيز 
1۰درصد را از طريق باب المندب دريافت مي كند، 
همچنيللن حدود 12درصللد از تجللارت دريايي 
جهاني- از جمله 4۰درصد از ترافيك كشتي هاي 

كانتينري- هر ساله از اين كانال عبور مي كند. 
در حالي غرب دچار چنين خسارت هاي عمده ای 
شده كه مقاومت يمن تنها با تركيب ساح هاي 
كم هزينه و نوآوري تاكتيكي، مدل سنتي برتري 
دريايي امريكا را به چالش كشيده است و خطر 

جدي براي منافع آن محسوب مي شود. 
ناتواني امريكا در دفع حمات يمن، اين كشور را 
مجبور كرد ائتافي از كشورهاي جهان را براي 
رويارويي با يمن تشكيل دهد كه به جز انگليس، 
تنها كشورهاي محدودي چون دانمارك، فناند، 
يونان، هلند و نروژ به آن پيوستند. ايالات متحده 
و متحدانش با يك كمپين چندجانبه شللامل 
حمات هوايي، اقدامات قانوني و ديپلماسللي 
پشللت پرده به مقابله بللا يمن برخاسللتند، به 
همين منظللور، امريكا نللاوگان دريايي خود را 
با حضور ناوهاي پيشللرفته در درياي سللرخ و 
محيط پيراموني يمن تقويت كرد تا تهاجم هاي 
گسللترده تر و حمات كوبنده تللري را در يمن 
انجام دهللد. به گفته منابع يمنللي، امريكا تنها 
در سال گذشللته ميادي، حدود ۹31حمله به 
 B2 خاك يمن داشته كه از بمب هاي قدرتمند
نيز استفاده كرده، اما در عمل، هيچ يك از اين 
اقدامات خللي در عزم يمني هللا ايجاد نكرده و 
حمات نظامي امريكا، انگليس و اسللرائيل هم 
نتوانسته است مانع عمليات راهبردي يمني ها 
در درياي سرخ شود، در نتيجه روز به روز سير 
حمات موفقيت آميز بيشتر مي شود. ناكارآمدي 
و عدم بازدارندگي حمات كوبنده به يمن، امريكا 
را چنان به اوج درماندگي رسللاند كه متعاقب 
آن در ششللم می 2۰2۵، ترامپ اعام كرد اگر 
يمني ها حمللات به كشللتي هاي امريكايي را 
متوقف كنند، در مقابل نيز امريكا حمات هوايي 

خود را به يمن پايان خواهد داد.

اراده مردمي يمن چگونه هيمنه امريكا را فروريخت

»درياي سرخ« درس تحول در بازدارندگي

    

 گزارش جنگي كه هست 
و جنگي كه انكار مي شود

روزنامه كيهان در شماره ديروز خود با اشاره   
به برخي تاش هاي خزنده براي انكار جنگ 
تركيبي دشللمن، نوشللت: جنگ، همچنان 
ادامه دارد، نبردي كه به »جنگ 12روزه« معروف شد، اما 12روزه نبود. 
جنگ، قبل از آن 12روز هم بود و پس از آن هللم ادامه دارد. ميدان و 
مختصات نبرد، دائماً جا به جا مي شود، اما تا خباثت و شرارت مستكبران 
هست، جنگ متوقف نمي شود، مگر هنگامي كه با مواجهه قدرتمندانه 
رو به رو شوند و هراس در دل شان بيفتد، مانند كاري كه موشك هاي 
ايراني و يمني كردند و دشللمن را به فرستادن واسللطه و درخواست 
آتش بس واداشتند. برعكس، در هر بعُد از اين جنگ تركيبي كه غفلت 

يا كوتاهي كرده ايم، دشمن همان جا معبر زد و جبهه گشود. 
نويسنده اضافه كرده اسللت: كشور ما، سللال ها درگير جنگ بود اما اين 
واقعيت، انكار يا پنهان مي شد. حالا كه واقعيت آشكار شده، باز هم محافلي 
سعي مي كنند واقعيتِ جنگ تركيبي را كتمان كنند؛ جنگ را صرفاً به بعُد 
نظامي فرو بكاهند و كشور را به تنظيمات خواب آور مطلوب خود )قبل از 
علني شدن جنگ( برگردانند. همان دوراني كه ادعا مي كردند سايه جنگ 
را با مذاكره از سر كشور دور مي كنند، دولت اوباما داعش را پشت مرزهاي 
ما تسللليح مي كرد و پيش مي راند. جنگِ نظامي، برقرار باشد يا نباشد، 
مديران در هر حوزه اي)و دولت در كان ماجرا به عنوان ستاد اجرايي( بايد 
شبانه روز براي تدارك لوازم پيشرفت كشور تدبير كنند و ضمناً راه نفوذ و 
اخال در روند پيشرفت را ببندند، نه اينكه مثاً لايحه اي با قيد دوفوريت، 
تصويب و تقديم مجلس شود و سپس، به صرف جنجال مافيايي هوچي، 
پس گرفته شود و همين استرداد را دستاورد جا بزنند! اين، بخشي از لايه 
پنهان جنگ، از مجراي نفوذ در حلقه اطرافيان و مشللاوران تصميم ساز 
است كه موجب ابتذال و انحطاط »امر متعالي سياست« مي شود. دولت و 

ديگر دستگاه ها بايد مراقب اين آسيب باشند. 
........................................................................................................................

فارسي را در عمل هم پاس بداريد
روزنامه خراسان در يادداشتي متفاوت، با 
اشاره به سفر رئيس جمهور به پاكستان و 
اداي احترام وي به محمد اقبال لاهوري، 
شاعر پارسي گوي پاكستان نوشت: اين برنامه ريزي در سفري ديپلماتيك، 
آن هم پللس از دفاع جانانلله پاكسللتان از ايللران در جنللگ 12روزه با 
رژيم صهيونيسللتي و امريكا، حامل پيامي روشللن براي ايرانيان و همه 
ملت هايي است كه مانند پاكستان روزگاري زبان شان فارسي بوده يا هنوز 
هم با اين زبان سخن مي گويند. پزشكيان با اين نوع چينش برنامه هاي 
سفرش، غيرمستقيم اين پيام را صادر كرد كه زبان و فرهنگ فارسي فقط 

يك ميراث ادبي نيست، بلكه پلي مستحكم براي پيوند ملت هاست. 
نويسللنده در ادامه با اشللاره بلله خطراتي كه زبللان فارسللي را در حوزه 
تمدني»ايران فرهنگي« تهديد مي كند، خطاب به رئيس جمهور نوشت: 
بايد بي تعارف گفت كه امروز خطر فرسايش ريشه هاي فرهنگي، بيخ گوش 
ايران بزرگ فرهنگي قرارگرفته است. براي جلوگيري از اين فرسايش، بايد 
به سياستگذاري هاي بلندمدت و منطقه اي فكر كرد؛ سياست هايي كه زبان 
فارسي را نه فقط در كتابخانه ها و موزه ها بلكه در زندگي روزمره، رسانه ها، 
هنر، آموزش و تعامات رسللمي زنده نگه دارد. اقتصاد فرهنگي و ادبي، 
همچنان بخش مغفول مانده تمدن مشللترك ما در ايران بزرگ فرهنگي 
است. ترجمه و نشر آثار منطقه اي، توليد فيلم ها و مستندهاي فرهنگي، 
جشنواره هاي مشترك، تقويت گردشگري ادبي و توسعه زيرساخت هاي 
ديجيتال فارسللي زبان، البته فارغ از نگاه هاي جناحي، فاميلي و توجه به 
نورچشمي هاي غيرمتخصص، همگي مي توانند به تعامل فرهنگي و توسعه 
پايدار كمك كنند. بايد همه ما دقت كنيم كلله اينها زماني مؤثر خواهند 
بود كه اسللناد همكاري منطقه اي تدوين شوند؛ سندهايي كه پروژه هاي 
مشللترك فرهنگي را حمايت، تبادلات علمي را تسللهيل و آموزش زبان 
فارسي را استانداردسللازي كنند. اگر زبان فارسي در گستره بزرگ ايران 
فرهنگي فقط در حصار موزه ها و كتابخانه ها باقي بماند، از نقش واقعي اش 

در ساختن آينده منطقه محروم خواهيم شد. 
........................................................................................................................

آژانس و لزوم بازتنظيم همكاري ها
روزنامه جام جم در يادداشتي با اشاره 
به اينكه در روزهللاي آينده هيئتي از 
آژانس بين المللي انرژي اتمي به ايران 
سفر مي كنند و به نوعي دور جديدي از مناسبات ميان ايران و آژانس 
شكل مي گيرد، نوشللت: اين دوره جديد بايد به شكلي تنظيم شود كه 
منافع ملي و حقوق اساسي ملت ايران در آن لحاظ گردد. پيش از سفر 
آنها به ايران و آغاز دور جديد تعامات، ابتدا بايد از آژانس خواسته شود 
اقدامات خصمانه اخير به ويژه از سوي ايالات متحده امريكا عليه مراكز 

هسته اي كشورمان را محكوم كند. 
در گام بعد، ضروري اسللت مسللئولان ما اين مطالبه در اجراي يكسان 
مقررات آژانس براي همه كشللور هاي عضو را پيش ببرند. در اين عرصه 
مسللئله بنيادين اين اسللت كه چرا فقط ايران بايد تحت بازرسي هاي 
يك طرفه قرار گيرد؟ چرا دانشمندان و بازرسللان ايراني امكان نظارت 
و بازديد از تأسيسات هسللته اي ديگر كشللور ها را ندارند؟ چرا با ايران 
برخوردي شديد، فشللرده و چندلايه صورت مي گيرد، در حالي كه در 
مورد ديگر كشللور ها يا هيچ نظارتي وجود ندارد يا در سللطحي بسيار 
محدود انجام مي شود؟ اين دوگانگي در رفتار آژانس با اعضا بي معناست 
و نمي تواند مبناي رابطه اي اصولي باشد. همچنين گزارش هاي فني در 
مورد فعاليت هاي هسته اي ايران نبايد با تفاسللير دلخواه و موردپسند 
رژيم صهيونيستي يا قدرت هاي غربي تغيير كند. متأسفانه تجربه گذشته 
نشان داده آژانس در اين زمينه فاقد استقال لازم در گزارش دهي است 
و تصميم گيري ها در آن به شدت سياسي است. عدم استقال آژانس به 
معناي آن است كه كارشناسان و بازرسللان آن بدون مشاهده و بررسي 

دقيق و صرفاً بر اساس اطاعاتي جهت دار اقدام به قضاوت مي كنند. 
........................................................................................................................

نقشه راه مشترك ايران و پاكستان
روزنامه ايران در يادداشتي به بهانه سفر دو روزه 
رئيس جمهور به پاكستان نوشت: روابط ايران و 
پاكسللتان از ژانويلله 2۰24 زمانللي كلله درگير 
رويارويي مستقيم نظامي شدند، مسيري پرفراز و نشيب اما رو به تحول 
را طي كرده اسللت. نقطه عطف اين تغيير، در بحبوحه جنگ 12روزه 
ايران و اسرائيل آشكار شد؛ جايي كه پاكستان بي هيچ ترديد در صف 
اول حاميان ديپلماتيك تهران ايستاد و پيامي روشن به منطقه و جهان 
فرسللتاد مبني بر اينكه معادلات گذشللته ديگر كافي نيست و بايد به 
سللمت پيوندهاي تازه حركت كرد. سفر رسمي مسللعود پزشكيان، 
رئيس جمهور ايران به اسام آباد كه اولين ديدار رسمي او از پاكستان نيز 
به شمار مي رود، با اعام هدف هايي چون گسترش مبادلات تجاري و 
تقويت امنيت مرزها نشان مي دهد دو كشور به  دنبال طراحي نقشه اي 
مشترك براي آينده هستند . چنين تحولي، بي ترديد پيامدهاي ژرفي 
براي امنيت و اقتصاد منطقه دارد، اما پاكستان تنها بازيگري نيست كه 
از استمرار ثبات در ايران سود مي برد. چين به عنوان شريك راهبردي 
تهران به خوبي آگاه است كه بروز ناامني در محيط پيراموني ايران، ابتكار 
»كمربند و جاده« را با چالش هاي جدي روبه  رو خواهد كرد و مسيرهاي 
دسترسي پكن به غرب آسلليا، آفريقا و اروپا را محدود مي سازد. از اين 
منظر، تللداوم امنيللت منطقه اي حلقلله اي كليللدي در زنجيره ثبات 
ژئوپليتيكي و ژئواكونوميكي است كه هم چين و هم پاكستان بر پايه آن 

آينده خود را ترسيم مي كنند. 
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